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 واربرده کارِ  ؛بازندجان می گرسنگی ربراثانسان هستيم که ها ميليون وميرمرگشاهد  امروزه

ريخته  جيب مديرانبه پاداشعنوان بهرون کصدها ميليون نيم که يبمی کنيم؛را نيز مشاهده میکودکان 
. کنندها را تخريب میبينيم که هستی طبيعی انسانمیهم را  ای و آسيب تشعشعاتخانهاثرات گل شود؛می
ی زمين نوعی تصور معقول از  ما مردم کرهکه رسد نظر میهب؟ بله، رسندنظر میبهمعقول ها اين آيا

 .کندحکومت ما توانست بر نمیجهان  یهحاکم یدر غير اين صورت طبقهداريم.  موجود وضعيت
[ی انديشه قدرتِ و های خود را در مورد هژمونی، در طول ده سال زندان، ايدهآنتونيو گرامشی 

 کند.می معرفی ای مختصر]گونه[بهرا  هااين ايدهجا در ايننيکلاس آندرن  ؛ و، توسعه دادفراگير]

  
 انديشه] قدرتِ ی [بارهدر انقلابی یانديشه :آنتونيو گرامشی

) گرامشی  آنتونيو  مرگ  از  سال  شصت  از  بيش  زندان که  )  1937- 1891کمی  از  يکی  های  در 
سر برده  هبسال در زندان    11تا آن زمان  او  گذرد. می  ، درگذشت   در سن چهل و شش سالگی  ،موسولينی

س فاشسيتی پليشديد    نظارت تحت    ،در حال مرگ است که  حتی زمانی که مشخص بود    گرامشیبود.  
دستور مستقيم موسولينی  به   ،زبان آورد العموم در محاکمه گرامشی اين کلمات شوم را به قرار داشت. مدعی

  ها . اما فاشيست »جلوگيری شود   آينده  بيست سالطی  ين مغز  اهرگونه فعاليت  بايد از  : «شود گفته می 
جای  ه از خويش ب  خود شکست خوردند. مطالبی را که گرامشی  هدف  در  شانهای رغم تمام تلاش علی 

 ـتاتيانا  ـ  زنشخواهر    وسطسرانجام ت و    شد در انبار زندان نگهداری می   ») های زندانيادداشت («  گذاشت 
، متشکل از هايادداشت . اين  گرديد تحويل  ر مسکو  د بايگانی  يک  و به   شد قاچاق از کشور خارج  طور  ه ب

 ، امروزههای زنده مارکسيسم است.  کلاسيک   در زمرهصفحه چاپ شده،    2350شامل تقريباً    ،دفترچه  33
 شود. شناخته می   ،پس از لنين  ،پرداز کمونيست اروپايیترين نظريه عنوان مهم گرامشی توسط بسياری به 

ترين رهبران جناح چپ  يکی از محبوب حزب سوسياليست پيوست و به به   1913در سال    گرامشی
گذاران آن بود. تشکيل شد، يکی از بنيان  1921) در سال  PCIو زمانی که حزب کمونيست (  ،تبديل شد 

سال   در  تورين  در  کارگران  قيام  هم  کارخانه   1917او  اشغال  هم  سال  و  در  فيات  در  را   1920ها 
مقاومت زيرزمينی را   1924ها شد و در سال  ترين دشمن فاشيست ی کرد. گرامشی سرسخت سازمانده

  عليه موسولينی ايجاد کرد.
فاشيست  که  ماتئوتیهنگامی  وحشيانه  قتل  که  کردند  تهديد  را  مطبوعات  نماينده  Matteottiها   ،

و اصرار داشت که  . اکند مصالحه  نشد با وجدان خودش    سوسياليست را سياسی نکنند، گرامشی حاضر
را   »مرگ بر دولت قاتل « ، مطابق با شعار مبارزات انتخاباتی خود،  LUnitاو، ارگان حزب    روزنامه 

. »گفتن حقيقت انقلابی است «، dire la vérit e rivoluzionarioداشته باشد: عنوان سرتيتر هب درشتْ 
عنوان نماينده مجلس دستگير شد. او تا  ، گرامشی با وجود مصونيت خود به 1926نوامبر    8در عصر  
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نه    ،يک زندان ويژه  لولِ سدر    . اوقدم نزد عنوان يک انسان آزاد در جامعه  زمان مرگش ديگر هرگز به
اش مبارزه در درون ديوارها به   گرامشی.  ذره ذره ذوب شد    ،در سواحل شرقی  Baryی  ر دور از با  چندان

  جنگ از    با زندانی کردنشْ هنگامی که  های خود را از دلايل پيروزی فاشيسم نوشت.  و تحليل  ،ادامه داد 
زوال  . او با اين تعبير به »مثل کود زندگی کند «جلوگيری شد، او گفت که بايد سعی کند    فاشسيم  عليهاو  

هايش  ی يادداشت واسطهبه : او  است اما معنی آن «زندگی برای آيندگان»    ،کند می اشاره    شتدريجی بدن
 تغذيه کند.   دوباره ، قرار داشت آيش  ت سياسی را که در حال حاضر در حال کشتزاراميدوار بود که 

بر اهميت روبنا و  تر از هر متفکر مارکسيستِ بيش گرامشی   انديشه  ديگری  [تأثير  درصورت  ها 
بين وضعيت   جانبه همهتطابق  برُوز  . وی معتقد بود که  داشت رات تاريخی تأکيد  در تغيي  ]بودن  فراگير

او    ؛ناپذيرند برای گرامشی فکر و عمل جدايی  امکان پذير نيست.اقتصادی و پتانسيل فرهنگی/انديشگی  
طرفانه  ، بنابراين غيرممکن است که بیرداو «خصلت جدلی دا  تفکرگيری  نويسد که شکلمی  مقطعیدر  

  ). Joll, 1979, p. 12مطالعه کنم» (  ،خاطر مطالعهفکر کنم يا به 
بود که در طول زندگی    Benedetto Crocesچه  گرامشی از چند جهت تحت تأثير فلسفه بنديتو کرو

اين معنی  گرفت، بههای انسانی را دربرمیکنش  ی همه   تاريخْ داشت. نگاه کروچه به   هايیخود با او گفتگو 
های پوزيتيويسم گرامشی را از محدوديت   ،. کروچهاست زندگی مترادف  که مطالعات تاريخی با مطالعات  

فايده روح است، جايی که بر بی   یآگاه کرد. در همان زمان، گرامشی آگاه بود که فلسفه کروچه، فلسفه 
ين موضعی با فلسفه پراکسيس  . چناست زندگی»    تعطيلیشد: فلسفيدن «روز  بودن و «استقلال» تأکيد می

دست آورد،  به   ]روندهلحاظ طبقاتی پيش و به  [انديشيده  خود را از طريق کنش سياسیِ مشروعيت  که بايد  
  اجتماعیِ [طبقاتی و]  را فراتر از نبردهای  تفکرات امثال کروچه  عمل هرگز نبايد    یناسازگار بود. فلسفه

[پراکسيس] خودداری کند.    [انقلابی/سوسياليستی]  بداند و از قبول مسئوليت   ]شده  ريزیبرنامه هدفمند و  [
کرد روی [يعنی] ، Ponziopilatismo سمي لتيوپ ي پونزکه گرامشی آن را  چيزی تبديل شود هرگز نبايد به
  .د يناممی  Pontius Pilatusس پونتيوس پيلات

پيلات[ از  س  پونتيوس  يهوديه  روم  استان  امپراتور  پس    36- 26بخشدار  زمان  در  او  بود.  ميلاد  از 
می  امروزه بيش تيبريوس خدمت  به کرد و  به تر  است خاطر محاکمه و  او صليب کشيدن عيسی معروف   .  

.  و حکم مرگ را برای مسيخ صادر کردشد  رضان او تسليم  ارأی معبيگناهی مسيح بهرغم باور بهعلی
مرگ جلوگيری کند و از جمعيت  يک مرد بيگناه به پيلاطس تلاش کرد تا از محکوم کردن شود که  نقل می

خواهند عيسی مطابق با رسم آزادی يک زندانی در هر عيد فصح آزاد شود. در عوض،  پرسيد که آيا می 
نام باباس)  (به گر  جمعيت که توسط رهبران مذهبی خود تحريک شده بودند، آزادی برای يک دزد، قاتل و فتنه 

  ]. ـ مترجم   فرياد زدند را  
و شعاری بود که توسط جنبش سوسيال    پديد آمد   در اواخر قرن نوزدهم  نخست اصطلاح هژمونی  

  ,Anderson, 1976-1977, p.15fشد (میاستفاده  از آن    1890  -1917  دمکراتيک روسيه در دوره 
Stillo, 1998, p.2  ،های  در سال و  نوان يک مفهوم نظری توسط گرامشی  عبه هژمونی  ). با اين حال

و معتقد بود که   ،لنين اذعان داشت به   نسبت   خود دِين [نظری]  گرامشی به  اما.  رايج گرديد   1930حوالی  
در  ،  در آگاهی مردم همراه باشد   ای]رونده[پيش   با تغييرات بايد  انقلاب  اهميت اين امر که  تأکيد بر    لنين با
  .رد سزايی داسيسم سهم به ی فلسفی مارکتوسعه 

داد   اوبه   اين فرصت را،  اقتصادی  یجانبه جای تأثير يکفکری و فرهنگی به   تأکيد گرامشی بر تأثيرِ 
دهد که چگونه يک نظام اقتصادی و اجتماعی  توضيح میاين اصل  تا اصل هژمونی خود را توسعه دهد.  

. اگر مارکس  را نيز جلب کند   اشهای تحت سلطه و حمايت گروهرده  تواند قدرت خود را حفظ کخاص می
. اقتصاد، سياست و فرهنگ را داشت فرهنگ تأکيد    کرد، گرامشی بر اهميتِ بر نقش اقتصاد تأکيد می 

عنوان چيزی اصيل بايد بهنکه قدرت    طورهمان مجزای اجتماعی درک کرد،    هایحوزه عنوان  نبايد به 
  بارزات آن ارائه شود.زندگی اجتماعی و م  یصحنه بيرون يا پشت 

شود،  مشخص می ها و تضادهای عميق طبقاتی  شکاف   که باای  چرا جامعه   ،پرسيد می گرامشی از خود  
مختصر   رسد. پاسخ نظر میبه هم  رسد که منفجر شود، بلکه برعکس، نسبتاً پايدار  نمی ای  نقطه به نه تنها 
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وجود   [بورژوايی]  مدرن  یامکان اداره و حفظ جامعه  ،طبقه تحت سلطه  [و پذيرش]  رضايت   بدون  :ود ب
 ندارد. 
نه تنها با توانايی طبقه حاکم در استفاده    [و طبعاً طبقاتی] م اجتماعی مستقرا گرامشی، هر نظباور به 

بينی  جهان با پيوستن ستمديدگان به  ها)ی اين بالاتر از همهدر مواقعی حتی  بسا][چه  و(از خشونت، بلکه 
به جهان سان،  بدين شود.  طبقه حاکم حفظ می  حاکم  سليم»بينی طبقه  متع  «عقل  شود. تبديل می   رف]ا [و 

ايدئولوژيک  هژمونیْ  اجتماعی  ایفکری   محيطِ   و  اخلاقی  ،قدرت  و  سياسی  تصميمات  که  در   است 
[در ميان موضوعات    ند که اصلاً چه موضوعاتیکشود. ماهيت هژمونی تعيين می اتخاذ می ی آن  محدوده
تصميم   ]ديگر  مطرح و  بحث  میبرای  مطرح  گزينه گيری  کدام  «واقع شود،  وها   کدام   بينانه» 

 . اند » و «افراطی» ی شهر«آرمان 
نوعی مفهوم مطرح کرده است که به   در اين مورد   را  نکته  شش     Monica Stillo مونيکا استيلو

  اين معنا باشد: تواند به کند. هژمونی میدربرمی گيرد و تعريف می هژمونی را 
های اخلاقی،  پذيرش ارزشهای جامعه را به ای موفق شده است که ساير طبقات و گروه که طبقه اين   ــ

  ؛فرهنگی و سياسی خود وادار کند 
  باشند؛عمال رهبری سياسی توسط طبقه حاکم که اکثريت قاطع شهروندان موافق اِ اين  ــ
قدرت   کهاين   ــ طريق  از  سياسی صرفاً  از   [نظامی/پليسی]  رهبری  ترکيبی  با  بلکه  نشود،  حفظ 

  تحريک   فکریْ چنين  هم و ابزارهای اخلاقی، فرهنگی و  [نظامی/پليسی]  قدرت    یگرانه ابزارهای سرکوب 
  ؛شود حفظ   و

[ياعقل سليم «که شکلی از  اين  ــ يک جهان فرهنگی  و  ،  )Common Sence(  عقل متعارف]  » 
  شود؛ هژمونی غالب تمرين و تبليغ عنوان  ی حاکم] به[طبقه که در آن ايدئولوژی  داشته باشد  وجود 
برای تفسير واقعيت ميان طبقات تحت  خود را  ابزارهای فکری  باشد  حاکم موفق شده    یکه طبقه اين   ــ
  رود؛کار میبه سلاحی در مبارزه طبقاتی  یمثابه به  دستگاه هژمونی صورت رواج داده باشد. دراينستم 

ها و الگوهای فکری که نظم موجود را تقويت ای از ايدهکه طبقه حاکم با گسترش مجموعه اين  ــ
 کند.کند، رهبری سياسی را ايجاد و حفظ می می

قدرت سياسی، جلب  که تنها راه رسيدن يک گروه اجتماعی نوظهور به   کند میگرامشی خاطرنشان  
کند بايد تا گروهی که برای هژمونی تلاش می  ، بنابراين  ها و اقشار اجتماعی است.حمايت ساير گروه 

  آنْ   و حفظهژمونی  بهيابی  باشد. دست نيز  های اجتماعی  منافع ساير گروه امتياز دادن به   یحدودی آماده
ً   امری ملی جديد» است. اگر قرار است    یاجماع يا «ارادهرسيدن به  آنْ   از  و هدف  ،تربيتی است   عمدتا

ها را رها  است که رهبران فکری ارتباط با توده  یبسيار مهم  اين امرِ مردمی» تشکيل شود، /ملی  جبهه«
يافته . هژمونی را نبايد بديهی انگاشت، اما گروهی که به نکنند  از  هژمونی دست  بايد دائماً  آن    بقایاند 

دارد. گرامشی    گرايش  فروپاشیويژه در مواقع بحرانی که دستگاه هژمونی به اطمينان حاصل کنند، به 
ميزانی هم براساس  و به   بر قدرت اقتصادیی قابل توجهی  تااندازه که حکومت بورژوازی    کند می استدلال  

    :کند توصيف میچنين اين او دو نوع رهبری سياسی را  .رهبری اخلاقی و فکری استوار است 
به   ـ1 قدرت رهبری  خشونت   یگرانهاقدامات سرکوب   درکه    [نظامی/پليسی]   وسيله  و  آميز قهری 

می  شکلِ شود متحقق  اين  است.    »ی يابتدا«و    ترپست   .  نوع  رهبری  از    قدرتْ اعمال  اين   وجودحاکی 
ی کافی نباشد، از عدم توسعه دستگاه هژمونيک  فروپاشی  ی  اگر نشانه و    ،است   هژمونيک ضعيف  رهبریِ 

 .کند کايت میحوضعيت هژمونيک 
های سياسی و فرهنگی طبقه  که ساير طبقات اجتماعی ارزش  است   اين معنیرهبری با اجماع، به   ـ2

  است. یترپذيرند. اين رهبری هژمونيک بالاتر و پيچيدهحاکم را می 
 هايی ؛ در چنين وضعيت دارد   گرايش   فروپاشیکه دستگاه هژمونی به است  دقيقاً در مواقع بحرانی  

[يا   دهند. فساد، تقلب و «معاملات»ان می نش  ازخود   را  درونیهايی از فروپاشی  احزاب سياسی نيز نشانه 
شرايط برای ترتيب،  بدين د.  نشومی   ظاهرديگری    دنبالبه زدوبندهای سياسی] يکی    تر:عبارت دقيق به 
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خواهد    تفاهممبنای جديدی برای  که  شود  دستگاه جديدی از هژمونی ايجاد می   شود؛ ومیآماده    تغيير قدرتْ 
برای  جستجو  کند،  حکومت میزور  اساس  برای حکومتی که برابزار  ترين  رايج   کهاين بالاخره  و    ،بود 

  .هژمونی است 
سياسی    [يا جريان]  زور درهم بشکنيم. وقتی يک گروههميشه لازم نيست که هژمونی قديمی را به 

و  ،گيرد خود می هميشه شکل فعاليت سياسی را به  کشد، اينچالش می نظم موجود و هژمونی مسلط را به
تواند راه را برای که میدهد  می توضيح    ای تئوريک شيوه به را  هژمونی  يابی به  دست استراتژیِ گرامشی  

  کند. ترانقلاب هموار 
اندازه جنگ باز يا متحرک به هم جنگ موضعی  دهد مبارزاتی است که نشان می  اين يک استراتژی

سرعت حرکت که    ه بود او نشان داد تاريخ ايتاليا به به   نسبت ويژه  . دانش تاريخی گرامشی، به رد اهميت دا
نظريه را مطرح کرد که اين  رسد. او نظر می در ابتدا بهچيزی است که  روند انقلابی بسيار کندتر از آن

تاريخی،   بين  یانقلابروندهای  ويژه  به و  توسعه  و    هاموقعيت ،  نوسان های  وضعيت فعال  در   غيرفعال 
دراست  در  نسبتاً  آمادگی    دوره  ، يک»منفعل «يا  آهسته    وضعيت   .  اعمال   »ضعیجنگ مو«طولانی 
اين  شود.  می به هادوره در  ايدئولوژی خود  با  تثبيت    اشتدريج هژمونی ست که يک گروه اجتماعی  را 
که درک    کند می گيرند. گرامشی تأکيد  عهده میهای را بدر اين فرآيند نقش برجسته   فکرانروشن ، و  کند می

«انقلاب فعال و منفعل» ناميد، اهميت  اشکال  توان آن را  وت بين دو شکل جنگ که میتفا از  واضح  
 کرد: فورموله روش زير توان به میاين دو شکل از مبارزه را ، Stilloگفته اساسی دارد. به

  ؛ )مانور نظامیانقلاب فعال ( ــجنگ باز و متحرک  ـ1
  ؛ایحمله جبهه  ــ
  ؛هدف اصلی پيروزی سريع است  ــ
دستگاه   ــ يک  نتوانستند  که  مسلط  و  متمرکز  دولتی  قدرت  با  جوامعی  برای  مناسب  استراتژی 

موفقی از قدرت گرفتن براساس اين استراتژی   ینمونه   1917هژمونيک قوی ايجاد کنند. انقلاب اکتبر  
  است.
  ؛ )یجنگ موضع انقلاب منفعل ( - ضعیجنگ مو ــ2
  طولانی مدت؛ یمبارزه ــ
  ؛ اول از طريق نهادهای جامعه مدنیدر درجه  ــ
از چنين  هم بلکه    ،سياسی/ثانياً توسط نيروهای سوسياليستی که نه تنها از طريق مبارزه اقتصادی   ــ

  کنند. طريق مبارزه فرهنگی و ايدئولوژيک نيز نفوذ پيدا می 
قدرت دولتی   وداری غربی  سرمايه ويژگی  با   دمکراتيک /برای جوامع ليبرال  یاستراتژی مناسباين    ــ
 ً   اما با دستگاه هژمونيک و جامعه مدنی قوی.  ،است  ضعيف نسبتا

  تری است. ماهيت جامعه مدنی مستلزم استراتژی بلندمدت و پيچيده ــ
  

 [نوين]   ايجاد هژمونیراستای  در  هايی]  [يا گروه هژمونيک است که گروهی    ایانقلاب منفعل پروژه 
های  ارتقای آگاهی طبقاتی توده  آن  راستای  است؛ اما  اين امر مستلزم حرکتی آهسته  گرچه  .کنند می تلاش  
از طريق جنگ بشريت  پذير بود که  اين دليل امکانبه   تنها [شايد هم عمدتاً]انقلاب روسيه  است.    مردم

عينیِ  موقعيت  يک  وارد  شد   امپرياليستی  بود انقلابی  که ضعيف ه  روسيه  در  حلقه .  های  دولت   یترين 
تشديد شد و جنگ علنی    های اقتصادی/اجتماعی]چنين تضادی [و هم   امپرياليستی بود، تضادهای تاريخی

فروپاشيده بود، و اين    ستون فقرات دولت تزاریآميز بود که  اين دليل موفقيت را ممکن ساخت. انقلاب به 
ين نتيجه رسيد که تکرار انقلاب اگرامشی به داشت.  را در پی   امر عدم حمايت رعايا از وضعيت موجود 

پوشش   تحت  بورژوازی،  اخلاقی  و  فکری  رهبری  زيرا  است.  غيرممکن  غربی  اروپای  در  روسيه 
از عهده    توانست چيزی موفق شده بود که قدرت تزاری نمی تحقق  ، در  یليبرال  های]ارزش و  ها [حرمت 

برآيد  اين   ؛آن  زندگی  کهيعنی  و  براساس  فرودست][ی  هاتوده   افکار  کنترلهاي ايده  تبليغ  را  که    ی  کند 
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حاکميت  از  سرمايه طبقه   یجانبه همه   برخاسته  است.ی  از    دار  که  و  چنين  سرزمينی  «جامعه  مدنيت 
افزايش قيمت ، رکودها ،هامانند بحران (آن در برابر بلايای اقتصادی فوری  ای برخوردار است،مدنی» 

جنگ   یگرامشی ايدهکه  همين دليل است بهمقاوم است.  ی زيادی  تااندازه)  هااين کالاهای اساسی و مانند  
. او استراتژی بلشويکی را کنار  گرديد تمرکز  مجای آن بر جنگ موضعی  و به   گذاشت علنی را کنار  

 طراحی کند.  را حال جسورتر و دشوارتردرعين اما گذاشت تا راهبردی جديد، 
حکومت طبقاتی بورژوازی مشروعيت  تحليل روبنای ايدئولوژيکی که به انگلس و لنين به   مارکس،

  : نويسند . به عنوان مثال، مارکس و انگلس در ايدئولوژی آلمانی می ی چندانی نداشتند علاقه ،  می بخشد 
 ،است  ای که قدرت مادی حاکم در جامعه، يعنی طبقه است حاکم در هر دوره افکار حاکم  یافکار طبقه «

  ). 166، ص 1995(مارکس،  نيز هست»حال قدرت معنوی حاکم برآن درعين 
تحليل عميق . اما هيچ نزديک شد اين موضوع  به   بارلنين چندين   گرچه نفر  اين سه  از  يک از  تری 

 ها و فرهنگ در جامعه يا سعی نکردند دقيقاً بفهمند که ايدئولوژی، ايده  ارائه ندادند روبنای ايدئولوژيک  
  . د نند داشته باشنتوا می  هايیکارکرد چه ورژوايی ب

  ی طبقاتیِ توضيح است که مارکس و انگليس براين باور بودند که پروسه مبارزه [البته لازم به
دربسياری    1848مثال، انقلابات سال  های مردم (برای  های انقلابی از سوی توده ای و درگيریتوده 

به و  اروپايی  کشورهای  خودبهاز  آلمان)  و  فرانسه  در  استويژه  آموزشگاهی  گیِ لودآ  ـهم ـکه  خود 
آموزاند. تغيير  ها میآنبهای  تااندازه قدرت مديريت جامعه را    ـهم ـزدايد، و  ها را میتوده   بورژوايی
گيری انحصارات و صدور (يعنی: شکل  داری اقتصادی/سياسی در داخل کشورهای سرمايهمناسبات  
تر  مهم   اهی اينی جهانی و از همه چنين تغيير و تحولات اقتصادی/سياسی در عرصهو هم   سرمايه)

عملیتجربه چندباره مبارزاتیِ /ی  که      داد  شيوه باور  گرچه  نشان  پيشو  انگلسنهادی  ی  و    مارکس 
  ].)سايت رفاقت کارگری(  نوظهور کافی نيستند... برای وضعيتاما اند، لازم 

های بعدی، مانند گرامشی و بخش مارکسيست ها الهامآن ی  های پراکندهنوشتهها و  با اين حال، طرح
بود.   تونگ  اين علی ها  اين مائوتسه  کار  رغم  متفاوتی  بسيار  شرايط  در  مبارزه  که  با اما  کردند،  می و 

هايی را شباهت اين مشکلات نيز  ها برای حل  کردند و تلاش آن وپنجه نرم می مشکلات مشابهی دست 
ها  حاکم نه تنها با ابزارهای قهری، بلکه با وادار کردن توده  طبقات دهد. هردو معتقد بودند که  نشان می 

ند. نکشود، حکومت میفکران طبقه حاکم منتشر می هايی که توسط روشن براساس ايدهزندگی و تفکر  به 
  نويسد: مائو در مورد روبنای ايدئولوژيک می 

ترين  کننده ترين و تعيين ، مهم طورکلیبه   درست است که نيروهای مولد، عمل و  مبنای اقتصادی«
ماترياليست نيست. اما بايد پذيرفت که تحت   نداشته باشد،کسی که اين را قبول  و    ؛کنند نقش را ايفا می 
ترين  کننده ترين و تعيين مهمدر  نوبه خود  به نيز  مانند شرايط توليد، نظريه و روبنا    جوانبیشرايط خاصی،  

 ) Mao, 1966, p. 335 f(  »د.نشوظاهر می  هانقش 
که  بود  نظر  براين  کننده است. اما او  تعيين [اقتصادی]  پايه  گرچه  ــگرامشی نيز برهمين عقيده بود  

جا، گرامشی احتمالاً فراتر از هر متفکر مارکسيست عمل واقعی است. در اين ای برای]  نيز [عرصه روبنا  
  او می نويسد:  ها و روبنا در تغييرات تاريخی پيش رفته است.ديگری در تأکيد بر اهميت ايده

تغيير به « هر  که  است  شده  تاريخی مطرح  ماترياليسم  اساسی  فرض  يک  و   یعنوان  سياست  در 
است. از نظر تئوريک بايد پاسخ دهيم که   [اقتصادی]  تغييرات در پايه  یکننده ايدئولوژی مستقيماً منعکس 

مارکس با آن مبارزه کنيم.  شواهد خود  اسناد و  براساس  گرايی ابتدايی است و در عمل بايد  اين کودک 
  ) Joll, 1979, p.81fنقل از ». (گرامشی، به بود  مارکس يک نويسنده آثار تاريخی و سياسی مشخص 

در کتاب   باور    (Il moderno Principe)  مدرنی  شاهزادهگرامشی  وقتی  براين  که  فعال است 
به می   [سوسياليست] نکته تعيين خواهد هژمونی را  دو  ارادهست: اول شکلکننده ادست آورد،   یگيری 

 ؛دهد می   نيز  فعال و مؤثر آن است، آن را سازمان  یکنندهحال که بيان درعين   فعال [سوسياليست]جمعی که  
[يا عقل  ها نفوذ کند و به«عقل سليم»  که در اعماق توده است  بينی و نظم اخلاقی  يک جهان   توليدِ   ،دوم

نوين]   شود.متعارف  می  یگرکنش   جادراين  تبديل  به را  گرفت توان  درنظر  ارگانيسم  يک    : عنوان 
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بذرهای ارادهعنوان]  [به   و   شدن  جهانی به   اند ومحصور شده  آن   درون  درجمعی    ی«اولين سلولی که 
  ». گرايش دارند  کاملْ ت

لنينيستی  /فکران و دانشجويان جوان بود که ايدئولوژی مارکسيستیدر ميان روشن «  :نويسد مائو می 
. مائو در مبارزه با فرهنگ ارتجاعی »گسترش يافت و پذيرفته شد وسيعی  طور  اولين بار در چين به برای  

اختصاص    [انقلابی]  فکرانروشن به نقش مهمی را    ،ها و مرتجعين داخلی بود که در خدمت امپرياليست 
 آرايی ی صف رهباجايگزين شود. گرامشی در  هافرهنگ ارتجاعی بايد با فرهنگ تودهباور او  بهداد.  می

(روشن  می Gli Intellettualiفکران  اِ «کارگزارانِ   ،فکرانروشن   :نويسد )  برای  گروه مسلط  عمال  » 
  ). 150، ص 1967(گرامشی،  اند هژمونی اجتماعی و حکومت سياسیمرتبط با کارکردهای 

  هافرهنگ توده فرهنگ ارتجاعی بايد با  مائو که «رسد که اين نظر منتسب بهنظر می[چنين به
ايجاد فرهنگی نوين در مقابل  که در نظر و عمل به  ی مقابل نظرات گرامشی است» نقطهجايگزين شود

  )].سايت رفاقت کارگریها باور داشت... ( توده فرهنگ تحميلی به
است گرامشی،  باور  به  مبارزات][هم   فکرانِ روشن که    ضروری  با  عنوان به   کارگر  یطبقه   راستا 

دائمی»،  سازمان  و «متقاعدکنندگان  زندگیِ persuasione permanenteدهندگان  فعالانه در    عملی   ، 
  شرکت کنند. رودست]فای ه[توده 

روشن  سنتی  آن  متوجهفکران  طبقه می   که  کدام  دست  در  آينده  و  شوند  است،   آن   چنينهم ای 
دهند را تشکيل مینيرويی ، شوند می عنوان رهبر انتخاب انقلابی به  یطبقه  فکرانی که توسط خودِ روشن 

»)  های انقلابیارزش  یدهنده«سپاه انتقال معادل  منتقد طبقه (تقريباً    autocoscienzaکه گرامشی آن را  
انامد.  می نيروسضروری  اين  که  لايه انديشه   هات  ميان  در  را  انقلابی  مردم  ی  وسيع  و  های  [کارگر 

جهتی که تاريخ   را از   هاآن  ند،ن فکران را از چنگال ليبراليسم رها کروشن   بقيه بياندازد و  جافرودست]  
  را فراهم بياورد.طبقه انقلابی ها با اتحاد آن یزمينه ترتيب و بدين  ،د نکند آگاه سازحرکت می

» وجود داشته باشند  فکرانیروشنکه «آرزوی ايننبايد فراموش کرد که    ی اين احوال،با همه[
ی دانا و نادان يا شاگرد و معلم است؛  دو طبقهبياموزانند، عملاً تقسيم دنيا به  های فرودستتوده که به

ترکيب معلم و شاگرد، علم و عمل، و رهبر و    های پراتيک سوسياليستیْ که يکی از ويژگیدرصورتی
 ترين دليل شکست انقلابات اجتماعی تاکنونیْ طور هم ابراز نظر کرد که مهم توان اينرهروست؛ و می 

فکران چه روشنچنانهرروی،  به.  ی دوسويه آموزگار/شاگرد بوده استنبود رابطه  ،ی جهاندر همه
  دانش مبارزه طبقاتی و رهايی نوعی انسان   آموزگارانی  ثابهمبه  طورکلی)فکر به(نه روشن  انقلابی

کش و فرودست تحقق يابند و در روند  های کارگر و زحمته تود  ی فراگيریکننده تسريعد در نقش  ن نتوان
دو  آفرين باشند، عملاً جامعه را به فکر انقلابی نقشی روشنمثابهی خويش بهيابنده سرعت  و رفع  نفی

ها محصول گرايانه که انساناين اصل ماده «:  ايستدکنند که يکی ماورای ديگری میبخش تقسيم می
و تربيت    های تغييريافته محصول شرايط و مناسباتاند و بنابراين انسانخويش شرايط محيط و تربيت

که مناسبات  دهند و اينها شرايطِ محيط را تغيير میکند که همين انسانباشند، فراموش میديگری می
عبارتی آموزگار د. بهو بايست تربيت شکننده خود نيز می تربيتيابد و  ها تغيير میدست خودِ انسانبه

رسد  دو بخش میتقسيم جامعه بهه بهرو، اصل فوق با نديدن اين نکتآموزش نياز دارد. از اينخود به
می ديگری  ماورای  يکی  آون). که  رابرت  نزد  (مثلاً  فعاليت  هم   ايستد  و  محيط  شرايط  تغيير  آهنگی 

  ] .»دی عمل انقلابی تصور کرد و معقولانه درک نمومنزلهتوان بهانسانی را تنها می
فکران جامعه آگاه بود. جلب روشن   وضعيت [اجتماعی/طبقاتی] مائو نيز مانند گرامشی از مشکل  

نخبگان ممتاز    يزی ازچ بخش نا  فکران بورژوازی و شکستن انحصار آموزشی که در اختيارنظر روشن 
انقلابی نفوذ    جنبشبه  کهنه از اين راههای  که ايدهنيست    نيز  بدان معنا  امر  اين  اما.  است   ، مهمقرار دارد 

يا ندانسته ايده اند ه داشتقرار  فکران که در خدمت جامعه بورژوايی  ، زيرا اين روشن کنند  های  ، دانسته 
 فکرانِ ند. هم مائو و هم گرامشی مشکلاتی را که ممکن است در هنگام ادغام روشن نکحمل می نيز  را    کهنه

بوروکراسی مشکوک بودند و در جنبش انقلابی پيش بيايد، تشخيص دادند و هر دو نسبت به کهنه جامعه
د که حزب انقلابی که بوروکراتيزه  نکداشتند. گرامشی استدلال مینبوروکراسی  نسبت به چندانی  تحمل  

طولانی  مائو جنگی    : نويسد » را دارد، و استوارت شرام می روز نبودن ه ب شود، خطر «موميايی شدن و  می
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 هم   ؛ [و سرانجاممحبوب کرد نا  راه انداخت که او را «در ميان برخی از رفقا»عليه بوروکراتيزاسيون به 
دولتی و  ای از بورژوازی دولتی/نيمه ی سوسياليستیِ آرمانی را نوع تازه شکست خورد و جای جامعه

 خصوصی گرفت].
روشن   عادات  «از  مانند  (فکران  قديمی  و  بودن  راضی  بسيارآموختداب آخود  می )» گیِ  تواند  ، 

نهادهای مشابهی در مورد چگونگی انقلابی ايجاد کند. گرامشی پيش   یها و طبقه تضادهايی را بين آن 
فکران از طريق کار مناسب و آموزش  . مائو معتقد بود که روشن کند می برخورد با اين مشکلات ارائه  

و  کردهنگرش خود را انقلابی «  توانند ها می . آنه کنند تدريج بر نقاط ضعف خود غلبتوانند به سياسی می 
توده  هم با  به . روشن »پنداری کنند ذات ها  گام  بايد  و هنرمندان  نويسندگان  به « گام  فکران،  سمت خود را 

  توانيم ادبيات و هنر واقعی برای . فقط از اين طريق می ...جلو ببرند   عملی  یمبارزه سوی  پرولتاريا و به 
  ). 240، ص 1966» (مائو، داشته باشيم کارگران، دهقانان و سربازان

را تشخيص داده  ی  ادارنهاد  نوعی  نياز به   اما  ،داشت   بوروکراسیبه  ی کهظن رغم سوءِ گرامشی علی
تر بين قوای مقننه و  فکری، و روابط نزديک کار  تر بين کار عملی و  بيش   نويسد: «وحدتِ می   بود. او
کنان دولتی  مشکل کارچنين  همفکران و  حل مشکل روشن تواند راهی برای نزديک شدن بهمی مجريه  
منکه    یطور(به باشد.   امور  خب  تمقامالت  کنترل  تنها  برعهده  دولتی  نه  اجرايرند بگرا  در  بلکه   ی، 
  ) 100، ص. Joll ،1979نقل از ، به 186، ص. 1971»(گرامشی،  )باشند فعال  زيآن ن  مات يتصم

کار در چين مائو به   سال بعد   30که  در نظر داشت  حلی را  گرامشی راه که  رسد  نظر می به   ،بنابراين
  .ردند کمیهايی در کار عملی شرکت برای دوره  اً فکران اجبارزمانی که  روشن  ؛گرفته شد 

وقوع  فکران و کار اجباری بهدر رابطه با روشن  و    مائوچه در چينِ که آنتوضيح است[لازم به
ها نيز  ترين بوروکراسیيکی از مخوفنداشت، بلکه نهايتاً بهدربری پرولتاريايی پيوست نه تنها نتيجه

  )].راهبر گرديد. (سايت رفاقت کارگری
ای الهام فلسفه و ماترياليسم تاريخی، عقل سليم را با بيانيه   یای بر مطالعهمقدمه  یگرامشی در مقاله

». استدلال او برای اين ادعا در چندين اند ها فيلسوف کند: «همه انسان گرفته از بنديتو کروچه مبهوت می
اين  نهفته است، و در  پيدا میسطح  بينش زبانی  نويسد: «در خود زبان، که  شود. گرامشی می جا يک 

ايم  ها، بلکه محتوا» را قبلاً دريافت کردهنه تنها دستور زبان و واژه   ،ها و مفاهيم است ايده  ای ازمجموعه 
کنيم. منظور گرامشی از «فلسفه  شده دريافت میشکل تمام و پيوسته عناصر «فلسفه خودانگيخته» را به 

قول ، يا به اند ارگانيک ها و ادراکات نه تنها غيرهمه تعلق دارد». نظريهخودانگيخته» چيزی است که «به 
  کنند. می  نيز  سرمان سازماندهی  سِ پاز  گيرند»، بلکه ما را  ای عجيب کنار هم قرار میشيوه گرامشی «به 

بدون   شخصْ   ها تعلق دارد.آنکه به تعلق داشته باشند، اين انسان است انسان  اين جملات به که  اين   درعوضِ 
آگاهانه  «که  اين  اين موضوع  بهاز  باشد،  داشته  قابل  انتقادی  می  لحلاانشکلی  فکر  موقت  از  »کند و   .
 ایبينی هان جشما در  [در نتيجه]  ماند.  نامتجانس باقی می   در تسليمِ   شخص ،  اند جايی که جملات نامتجانسآن

  ی اجتماع   یهااز گروه  یکي  ،یعن ي(های اطراف  طور مکانيکی بر يکی از محيط که به   کنيد ت میشرک
(گرامشی،   شود یم  ل»ي«تحم  ،)رد يگیخودآگاه در آن قرار م  یا يدنکه هرکس از زمان ورودش به   یمتعدد 

  ). 27، ص 1967
«از توان گفت  میشويد که  پرتاب می وضعيتی  به   ی داشته باشيد اختيار   کهاين   بدونبنابراين، شما  

های وجودی  شيوه   قدان انسجام درف  رنج  سان،بدين است.    [و تحميل شد]  شما اختصاص داده شدهبيرون» به 
ناپذير است   شوند،بيان می در آن  گون  های ناهم خودانگيخته که وابستگی    مونْ ضفحوا و م. اما  اجتناب 

. تأکيد  »د بسط بدهيبينی خود را آگاهانه و انتقادی جهان « که  دست نيافتنی نيست، زيرا کاملاً ممکن است 
کند که هريک از ما اين معنای رد جبرگرايی بود. گرامشی فرض میعنصر ذهنی به گرامشی بر اهميت  

فرصت را داريم که «حوزه عمل خود را انتخاب کنيم، فعالانه در خلق تاريخ جهان شرکت کنيم، راهنمای  
ز  هر شخصيت خود را امنفعلانه مُ ]  ی گرامشی بالاتر توضيخ داد اصطلاحبنا به [آرامی و  خود باشيم و به 

  ). p.27f، 1967بيرون دريافت نکنيم» (گرامشی، 
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  کند:آميزتر مطرح می بلندتر و طنين يادداشتی گرامشی در رد که بُ وضعيتی پی به توان جا می در اين
بلکه موقتی و    سازوارانتقادی و    بينی فردْ که جهان   هنگامی« زمان  هم   او  ،باشد پذير  تجزيه نباشد، 

  خاص او   شخصيت گيری  شکل [طبيعی است که]  تعلق دارد و  سان  و ناهم های مختلف  توده [فرهنگ]  به
ترين و  و اصول برگرفته از مدرن  یغارنشين  ][دوران  عناصر  یشخصيت   چنيندر    :خواهد بود   نامتجانس

   ــو محلی   حقيرماهيت  با    غالباً  ــ  تعصبات و    ؛شوند جا جمع می يک   زمان]طور هم [به   موترين عل پيشرفته 
  نژاد متحد   فلسفه آينده که دارايیِ ی تدريجی [عناصری] از  ، در کنار رخنهاز تمام مراحل تاريخی توسعه

معنای  به   ويشبينی خجهان  انتقادیبررسی   ،آميزند. بنابراينهم می به  است،در سراسر جهان  بشر[نوع]  
به هم   دهيآن رستفکر جهان به   ني ترشرفته يپه  ای است کنقطه ساز کردن، انسجام بخشيدن، و ارتقای آن 

الحال موجود تا جايی است ی فی معنای بررسی انتقادی تمام فلسفه به  چنينهم   اين امر،که نتيجه اين  است.
چيزی است که واقعاً وجود  آن  آگاهی از    ،انتقادیچنين  نقطه شروع   که از عموميت برخوردار شده است.  

امردارد  اين  معنای  و  بشناس"نيز    ،  را  است خودت  بايد    ."  را  روند به "خود"  کل  محصول  عنوان 
  هرروی، . به است   گذار بودهاثرنهايت  بی ،  مشهودی  هيچ ردِپای  نا گذاشت جبربدون  که    شناخت   ایتاريخی 

  ). 28، ص 1967.»(گرامشی، ن کرد يرا تدو ليستی چنين ابتدا بايد  
تفاوتی است.  و بی   تسليمتاريخ،  ورود فعال و آگاهانه به » و  ایسابقه مانع بزرگ برای ثبت چنين «

گيری است. من از  معنای موضع زندگی به «کند:  معروف توصيف می  یگرامشی موضع خود را با کلمات
بی به 10، ص 1981(گرامشی،    ». odi gli indifferenti  ــتفاوت متنفرم  افراد  بلوخ،  ).  قول ارنست 

ما    ،تاريخی  یاين است که شرايط ايجاد شده  [و رايج]مستقيم»  مسيرپذيرش «مانع تحقق امکانات ذاتی و  
.  گردد راهبر می يک آشنايی کاذب  ما را به   دهد. شرايطْ نااميدی و رها کردن اين وظيفه سوق می را به

خودبه به و  ناخودآگاه   چيزی  طور  آن  در  روزمره»  غلطيم  می خود  زندگی  «مذهب  را  آن  مارکس  که 
که واقعاً   ی«کسانکه  نمايد  می ، جايی که طبيعی  ست جهان ما  یهمشخصای که  کال بيگانه شده اش  ؛نامد می

تول ا  د يدر  ب  ني در درون  عمل    کارْ   دستمزدِ   ن،يزم /رانت، رانت /هي سرما  یرمنطق يو غ  شدهگانه ياشکال 
ً يدق رايز کنند،در خانه احساس خودرا واقعاً  کنند،یم در اطراف   هاآنکه  است  یساختگ يیايدن نيدر ا قا

  ) 1973(مارکس، »وپنجه نرم کنند.با آن دست هم بايد کنند و هرروز یحرکت م
مارکسيست وظيفه  مهم  توسعه ی  امروز  بيش های  چگونگی    ترِ ی  روشن    گسترش بحثِ  بيان  و 
برای    را  یهای ممکندستورالعمل  متوانيگرامشی می های  يادداشت در    است.  قرن   انيپس از پا مارکسيسم 

بيابي جنبش سوسياليستی در جامعه . چندين مفهوم مورد بحث در اين مقاله، مانند مای غيرسوسياليستی 
انقلاب  بين  تمايز  و  هژمونی  منفعل،  مفهوم  و  فعال  عدم علی های  دولت   رغم  قدرت  بر  مستقيم   یکنترل 

  های يادداشت در  قويت نفوذ جنبش انقلابی کمک کند.  چگونگی ت  یباره راهنمايی در  یارائه به   تواند می
  کشورهای در    یست يالي جنبش سوسقدرت رسيدن  گی بهچگون  درباره   يیهاتوان دستورالعملیم  یگرامش

هنوز مطرح    یاسيو کنش س  یسازمانده   یافکار او درباره طورکلی]  . [بهافت ي  نيز  را  یدموکراس /براليل
  است.

  خود   داران و مخالفانطرف   یمارکسيستی پس از لنين تا اين حد از تفاسير مغرضانه هيچ نويسنده  
است.   نبرده  را  پس،  رنج  گرامشی  کارهای  ترکيببه بايد  تمام  با  و  جدی    [چون]   ،بخوانيم  شات طور 

  ) Quentin Hoare(  هور  است. کوئنتينبرای اين مشکل خود گرامشی بهترين راه حل های نوشته ت سد 
بايد تلاش کرد تا  های گرامشی  رکای مربوط به پردازهاتمام نظريه در  نويسد،  گرامشی می   در بيوگرافیِ 

از عناصر گاه متناقض آن    یو «همه و نه فقط برخ درستی در بافت تاريخی خود قرار داد و  ها را به آن
  ). Hoare, p.80, 1983دهد» (  حيرا توض 

گه تنوشدست  قطعه  رامشی  های  طرفقطعه  و  هم هستند  و  خواستند می او  مخالفان    چنينداران 
ساساً ا  سميا   نيا«معتقد است که    )Gert Strensen( سرنسن  اهای او بيابند. گرت  را در متن   ايسمگرامشی

بودند   یز يدنبال چ به   "ی خيتار   یهانوشته دست "در    یاري. بسکرد یفرض م  ،شد ی اثبات م  د يچه را که با آن
  » متوجه مشکلات بودند  یفقط تعداد کم ايکس چ ي ه ؛دهاييتأ  یعني ابند،يب خواستند یماز قبل  که 
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مورد انتقاد قرار ای  منطقه شوراهای کارگری و شوراهای    یخاطر عقايدش دربارهگرامشی گاهی به 
به ها را  قرار گرفت که اين ايده  ،يکی از اعضای حزب   ،بورديگا  یشدت مورد حملهگرفته است. او 

، با وجود برخی اشتباهات   ،شوراهای کارگرینگاه گرامشی به   دانست.می يا سنديکاليسم  رفورميسم  نوعی  
بيست براين باور بود که از طريق ايجاد شوراهای    یجالب است. بدون شک او حداقل در اواسط دهه  اما

شود. می هم  جايگزين دولت بورژوايی    ضمن برپايیْ گری ايجاد کرد که  توان يک قدرت کارکارگری می 
 کرد.دولت را درک نمی خودِ  یاو تا حدودی مسئله 

  اين عناصر شوراهای کارگری حاوی عناصر مهمی است.    ی، ديدگاه گرامشی دربارهاين  جود وبا  
ً قطع اسطوره «خودمديريت» سنديکاليسم متفاوت است، زيرا بر تصور درستی    ا بين ــبا  اتحاد  از  هم 
استوار است.    ــطبقه کارگر و هم از روش صحيح تحقق آن   هم از اتحاد در درون خودِ   ،های مردمیتوده 

شوراهای  ه های کار بشورای کارگری يک سازمان پايگاه ويژه و غيرحزبی برای جبهه متحد است. کميته 
می  تبديل  از کارگری  عبور  بدون  و  مستقيم  انتخابات  براساس  کارگاهی  و  هرکارخانه  در  و  شوند 

  شوند.سنديکاهای موجود ايجاد می
بورديگا،   یگفته ها يا گرفتن قدرت. بهبرای بورديگا تنها دو گزينه وجود دارد: يا گرفتن کارخانه 

به«اسطوره  گرامشی  سنديکاليستی ديدگاه  دارد های  تعلق  بی  ،»  از  با و  در رابطه  نسبی گرامشی  دقتی 
 Per la constituzione dei Consigli. در سلسله مقالات او "گويد میسخن    بسيار  مسئله دولت،

operai in Italia شود که ابتدا بايد دولت را تسخير کرد و درهم شکست تا "، اين استدلال مطرح می
هايی  . بورديگا شوراهای کارگری را سازمانبرپا ساخت ها  شوراهای کارگری را در کارخانه بتوان  سپس  

از دست  را  مشکلی    در واقع  داند،داند و وقتی ديدگاه گرامشی را با سنديکاليسم يکی می از نوع اتحاديه می 
  دارند. را آن گويی به ی کارگری سعی در پاسخ که شوراها دهد می

تواند سختی می اما اين واقعيت که گرامشی برای مدتی اهميت دولت را تا حدودی ناديده گرفت، به
گسترده  او  یمحکوميت  به تفکر  عنوان  به   را  تفکر  اگر  کند.  توجيه  سياسی فعاليت سنديکاليستی  های 

، گرامشی بدون  منگاه کني  )اشی ها ها و کاستی شايستگی وجود با( ی واحد مجموعه عنوان يک گرامشی به 
. اشتباه بزرگی است که گرامشی را  افرازد قد برمیعنوان يکی از انقلابيون بزرگ قرن بيستم  شک به 

تواند تصور کند که در چارچوب سياسی  تلقی کنيم که فقط می   )gradualist(گرا  تدريجی   یعنوان فرد به 
جانشي کند. مطمئناً،  کار  موجود  اساسی  قانون  در    هاین و  از PCIگرامشی  ايتاليا،  کمونيست  ، حزب 

تاريخی « صحبت    »مصالحه  سياسی  نيروهای  ديگر  چنين  میبا  هرگز  گرامشی  خود  اما  کردند، 
شاهزاده هايی را چيزی جز امتيازات تاکتيکی موقت تلقی نکرد. او خود در بخش اساسی در   سازش
    نويسد:می مدرن

ترين شرطی که بايد در مورد هرگونه تحليل مشخص از روابط نيروها انجام  مهم «:  گويند می ها  آن
شند، بلکه تنها در صورتی  خودی خود يک هدف باتوانند و نبايد به هايی نمی اين است که چنين تحليل  ،داد 

 ها آن .  قرار بگيرند يک ابتکار داوطلبانه    و   کنند که در خدمت توجيه يک فعاليت عملیاهميت پيدا می 
وجود دارد، در کجا اعمال اراده مثمر ثمر است،    یترف يکه کجا نقاط مقاومت ضع  کنند ی م  خاطرنشان

 ک ي تحر  نيکمپ   توانی که چگونه م   دهند ی نشان م  دهند،ی ارائه م  یفور  یکي تاکت  ات ي عمل  یبرا  يیهادهيا
 .رهيو غ  شود یها بهتر درک متوده  یبرا  یکرد، چه زبان  یاندازرا راه  یاسيس

عمال اراده مثمر ثمرتر است، اِ که    يیجاآن   وتری وجود دارد،  در جاهايی که نقاط مقاومت ضعيف 
  تبليغات توان کمپين  د که چگونه می ندهد، نشان می ندهمی هايی برای عمليات تاکتيکی فوری ارائه  ايده

که] [اما حقيت اين است شود، و غيره.  ها بهتر درک میاندازی کرد، چه زبانی برای توده سياسی را راه 
سازما  کنندهتعيين   عنصر دائمی  نيروی  موقعيتی  هر  به   يافتهن در  شدهخوبی  و  در  است  ای  تدارک  که 
تمرکز    یْ اساس  فهي وظ  نيبنابرا   []؛جلو فراخواند توان آن را بهیشود می م  یمساعد تلق  ت يکه موقع  یمواقع

، تردست ای هرچه يکگونه به   آنْ   جاد يو ا  روين  ن يو توسعه ا  یريگصبورانه برشکلنيز  و    کي ستماتيس
  ها ارتشمشاهده کرد که    توانمی ها  زمان   یدر همه و    هادر تاريخ جنگ است.    ترآگاه تر و خود فشرده
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جنگی را آغاز کنند. بتوانند  هرلحظه  تا    ند قرار داشت  باشآماده  و در وضعيت   بودند   شدهپيشاپيش بسيج  
مؤثر در   یآمادگی مداخله  ایاند که در هرلحظههای بزرگی بودهاين دليل قدرت های بزرگ دقيقاً به قدرت 

ها امکان مداخله مؤثر در آن چراکه    ،ها مساعد بودند زمان   و اين  اند؛هالمللی را داشتشرايط مناسب بين 
 ). 246، ص 1967وجود داشت» (گرامشی، 

وجوشی که پيرامون انتشارات و تفاسير آثار گرامشی وجود دارد، طبيعتاً  جنب  رپُ   های سياسی بحث 
توضيح اوليه    گرامشی و سانسور زندانْ   ی بودن مشکلات ويرايش علمی را پيچيده کرده است. البته زندان

اوست. او از زندگی سياسی فعال کنار گذاشته شد، های  يادداشت بندی کلی  برای تفکر انتزاعی و صورت 
اين  به   غالباً پردازان بعدی  عملی بود. نظريه   یه فلسف  یباره درهميشه  هايش  اما از نظر ايدئولوژيکی بحث 

تا   شناسند مارکسيست می  نشينِ خانه محقق  عنوانتر به امشی را بيش اغلب گر واند، موضوع توجه نکرده 
اين تصويرِ  احتمالاً    رهبر سياسی.  در  مقالهاز  تحريف شده  سرچشمه    1924در بهار    Prometeoای 

 گرِ عنوان تحليلبود، که گرامشی را به   Ruggero Griecoاين تصوير تحريف شده گرفته است. مبتکر 
اين   یزمينه . پس» معرفی کرد قطعات نوشتن  مجذوب  «  و   کلامفکری کم روشن   و  دورافتاده،و  فرهيخته  

بود. بورديگا شخصيت غالب بود، اما توسط گرامشی و گروهی که    PCIتصوير، بحران رهبری در  
به به  پيوستند  به او  بود که ها»  يگائی «بورد چالش کشيده شد. گريکو  البته هدف مقاله اين  تعلق داشت و 

  تصوير بکشد.نامناسب برای ايفای نقش رهبر حزب به فردی  عنوان گرامشی را به 
سفانه أاست، اما مت  ماندهچنان زنده  و غيرعملی هم   سويهيک  یپردازظريه ن عنوان  تصوير گرامشی به 

می وانمود  که  مکاتب  از  بهبرخی  را  گرامشی  تفکر  می کنند  ً برند،  کار  کمکبه   غالبا وضعيت    ی بهبود 
گرد    New Left Review  نشريه  حول  که  شد می  جمعیبه   1960  یاند. انتقادی که مثلاً در دهه نکرده

ً در سوئد  ما  (  بودند ده  مآ از ديدگاه    ،)برپا کرديم  Zenitو    Clartéرا در    » مناظره چپ جديد «  اصطلاحا
می /مارکسيستی سرچشمه  به لنينيستی  عمدتاً  و  به کاستی گرفت  مربوط  و  های  ر عمل   هنمودهای فقدان 

با روحيه    )Bo Gustafsson(  بو گوستافسون  ،برای مثال   .  پرداخت می   مشخص برای جنبش انقلابی
شود، درحالی که گونار  اقتصادی ناشی می [قدرت]  که قدرت سياسی از    بود   باور  براين  شديد لنينيستی

نو، استدلال می )Gunnar Olofsson(  اولوفسون که اين  باره چيزی در  گرامشیکرد که  ، حامی چپ 
، هردو موافق بودند  هررویبه گويد.  ، نمی شود اگذار میهای جامعه وساير بخش چگونه قدرت اقتصادی به 

 شود.توسط ساختار اقتصادی تعيين می  »در نهايت «که ساختار قدرت 
تفکر پيرامون  به   رویِ گرامشی    ات ابهامات  به نياز  بخشيدن  اوعينيت  های  طريق   ،نظريه  از 

 70و    1960  یچه در دههمنظور اجتناب از اشتباهات مشابه آن کند. به تأکيد می  ،ی [عملی]کاربردها 
تفکر گرامشی  را درک کنيم. علاقه به  مشخص شرايط    مشخص از  ، لازم است که تحليل  وجود آمد به 

نويسد،  می ) Srensen( طور که سرنسن ميزان قابل توجهی افزايش يافته است. همان های اخير به درسال
نتيجه گرفت که «اين در مورد توان  می سرعت  ها و تفسيرها، به نامه زندگی  یگستره با نگاهی گذرا به 

  ی دهه  انتشار آثار وی در دو،  همين دليلبه فرهنگ اروپايی قرن حاضر است:    وزينهای  يکی از چهره 
). Srensen, 1993, p.9(  گيرد»دربرمیرا  بيست سال پيش    اعداد و ارقام    جمع  اخير بيش از دو برابرِ 

ها پخش های گرامشی در آنکه تئوری برگزار شد چندين کنفرانس و سمپوزيوم    1990  یدر طول دهه
اکتبر    :شد  در  برلين.  و  ناپل  (برزيل)،  فورا  د  هاوانا، جويز  تورين،  بين 1997توکيو،  انجمن  المللی ، 

 ) اولين کنفرانس خود را در ناپل برگزار کرد. IGSگرامشی (
ديدگاه   کردن  برجسته  لزوم  بر  سخنران  توسل  گرانهکنش چندين  آندره  و  کردند   André(  تأکيد 

Tosel( آليسم آلمانی و ايتاليايی  کرد که مارکسيسم بايد عناصر خاصی از ايده، محقق گرامشی، استدلال
بگنجاند:   بايد عناصر«را در خود   [] ازمارکسيسم زمان ما  بهايده  ی  را  آلمانی  و  ايتاليايی  خود  آليسم 

انتقاد در اين راستا، تفسير گرامشی از مارکسيسم و  .  »آن را  "ديدگاه سويه فعال"ويژه  اختصاص دهد، به
 ,IGSNewsletter(   .هايی از زندان اهميت زيادی دارد مه سرنوشت و جبرگرايی در نااو از اعتقاد به 

1998:8 (  
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اين سمت مارکس جلب کرد و  توجه را به   )چا که مانند لوک(خوانی دارد  اين کاملاً با تفکر گرامشی هم 
آليسم هگلی مرتبط بود. قبلاً هگل جوان اين خواسته را مطرح کرده  با ايده او  که    ساخت رجسته  بنيز  را  
درک و بيان شود».   نيز  عنوان سوژهبه بايد  همان اندازه  عنوان جوهر، بلکه به که «حقيقت نه تنها به   ند بود 

مارکس و گرامشی بازگرديم اين نتيجه رسيد که لازم است به به  ،کنفرانس برگزار شد اين  هايی که در  بحث 
گرامشی ی  ) درباره Quaderni(عميق کوادرنی    یکامل مطالعه کنيم. مطالعه   طوربه ها را]  [آثار آن و  

تواند مبنايی برای يک مفهوم سوسياليستی جديد فراهم کند که بهتر با وضعيت امروز مطابقت داشته می
قادر  و مارکسيست   ،باشد  با چالش میهای امروزی را  تا  آن  سازد  با  روبرو اند [بهتر]  مواجههايی که 

  شوند. 
خطی و مکانيکی   ومعلولیت روابط اجتماعی را در قالب روابط عل  یارائه  یاين که گرامشی شيوه 
با واقع  بودن  روزهبرد کرد، يکی از دلايل   طور که ورنر  است. همان   های زندگی]يت او [و ربطش 

اول  ريشه   یدر رساله )  Werner Schmidt(اشميت   جهانی  جنگ  تاريخی  فضای  در  کمونيسم  های 
گرا) می 1996( استراتژی (جنگِنويسد، تمايز شديد  دو  بين  بر    وضعيت   مشی  غلبه  و حمله) مستلزم 

  گرايانه تقليل   چنين استراتژی سوسيال دمکراتيک اقتصادیِ شناختی تاريخ و جامعه و هم هردو ديدگاه غايت 
 .است 

ها بديهی است که در تحليل بررسی دقيق عوامل سياسی، فرهنگی و ايدئولوژيک، اساس و تأثير آن 
ها و فرهنگ  بنابراين ايده  -  است اهميت حياتی  دارای  وضعيت معاصر ما با هدف هدايت کنش عملی  

عمل در    ینقش بسيار فعالی در رابطه با اقتصاد دارند. برای گرامشی، کوشش برای تنظيم يک برنامه 
اقتصادی    یموقعيت  تحليل وضعيت  تجزيه و  براساس  باشد  ــمعين صرفاً  دقيق  که  هم  ــ صرفاً هرچقدر 

بنابراين،    نخستين گام  پيچيدگی   یبايد همه است؛  تمام  با  را  فرهنگی و سياسی  درنظر    شانهای عوامل 
   .گرفت 
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